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درک و تفسـیر خـود را از ایـن  انـد یـا دهآفریآثار ادبی   در قالبها را  مدرن اسطورهعصر کلاسیک تا 
های یونانی و رومـی از  اند. اسطوره ها در قالب انواع مختلف اقتباس ادبی و هنری ارائه کرده اسطوره
شـوند کـه فرهنـگ و تمـدن مغـرب زمـین را قـوام  های اولیـۀ بشـر محسـوب می ترین اسطوره مهم

بـه دسـت نویسـندگان و شـاعران های کهن بعدها در دورۀ تاریخ کلاسیک  اند. این اسطوره بخشیده
ای  ای از تاریخ اسـطوره اند. از میان شاعران یونانی، هومر گزیده یونانی و رومی به نظم یا نثر درآمده

از به رشتۀ نظم درآورد و ویرژیل بـه تبعیـت  ،ادیسهو  ایلیادیعنی  ،زدنیونان را در دو اثر حماسی زبا
شـوند  ه بر شاعران، نویسندگان و مورخانی نیز یافـت میرا به نظم کشید. علاو یدئ انههومر، حماسۀ 

اند. آوید از جملـۀ  ای یونان و روم را در آثار ادبی و تاریخی خود ثبت و ضبط کرده که تاریخ اسطوره
، تقـویمو  ها دگردیسـییـا  مسـخ ،نویسندگان یونانی است که کوشیده است در دو کتاب مهم خود

ای و  ی را شرح و بیان کند. چنـد سـده پـس از ایـن آثـار اسـطورها های اسطوره برخی از این داستان
گاهانه و خلاقانه به این آثار یونانی و رومـی  ،تاریخی یونان و روم در عهد رنسانس، نوعی بازگشت آ

عمدتاً منظـوم  های ها را در قالب صورت گرفت و نویسندگان مطرح انگلیسی کوشیدند این اسطوره
بـت در رنسـانس اسـت کـه انویسان عصر الیز نامه یر از شاعران و نمایشاقتباس کنند. ویلیام شکسپ

هایی غیرنمایشی دارد که اقتباسی خلاقانـه از آثـار یونـانی بـه شـمار  علاوه بر آثار نمایشی، منظومه
را به ترتیب بر اساس  تجاوز به لوکرسو  ادونیس ونوس وآیند. در این میان، شکسپیر دو منظومۀ  می

سروده است. در واقع با  ،آوید تقویماز جمله کتاب  ،آوید و دو کتاب تاریخی یسیدگردکتاب دهم 
ای  های اسطوره آثار و ازجمله داستاناز بسیاری  ،اقبالی که در عصر رنسانس به ترجمه معطوف شد

. تر، اقتباس شوند اصطلاح فنیه ب ،به زبانی دیگر تفسیر و تعبیر و و تر امکان یافتند که به طرزی بدیع
ترجمه البته به این عهد محدود نماند و در اعصار سپسین نیز نقـش خـود را بـه مثابـۀ ترابـری  روند

فرهنگی آثار ادبی از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر، مستقیم یـا غیرمسـتقیم، ایفـا کـرد. 
را نشان چند سده پس از رنسانس، هنگامی که تجددخواهی ایرانیان در قالب رنسانس تاریخی خود 

ترجمه در عصر قاجار تحولاتی شگرف را در تاریخ و فرهنگ ایران ایفا کـرد، شـاعرانی  فرایندداد و 
بـا آثـار فرهنگـی دیگـر ملـل یا از طریق ترجمـه دانی  پدید آمدند که به سبب زبانمانند ایرج میرزا 

یز در ایران آغاز به کـار و نشریۀ ادواری ن  آشنایی پیدا کردند. با آغاز عصر پهلوی اول، چندین مجله
را بـه نثـر و  ونوس و آدونـیسای از منظومۀ  کوشید گزیده ، لطفعلی صورتگر زمانکردند. در همین 

بـه شـد  منتشر میشیراز که در  دم هیدپسدر نشریۀ  تجاوز به لوکرساقتباسی منظوم و البته ناتمام را از 
از طریـق دو ترجمـۀ  یاانسوی آثار شکسپیر از طریق ترجمۀ فر ،ایرج میرزاپس از آن، چاپ برساند. 

منظومـۀ  ،کوشید از رهگذر اقتباس مستقیم و غیرمستقیم منثور و منظوم صورتگر از این دو منظومه، 
خـود  زهـره و منـوچهراقتباس منظوم و البته ناتمـام به عبارت دیگر، بسراید. خود را  زهره و منوچهر
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شکسپیر است که آن هم مقتبس از کتاب  وس و آدونیسوناقتباسی مستقیم و غیرمستقیم از منظومۀ 
رسـد اسـطورۀ یونـانی در گـذار از رنسـانس  آوید است. از این حیـث، بـه نظـر می دگردیسیدهم 

هایی شده باشد و از این نظر، نوعی ترجمـۀ آزاد از  انگلیسی به رنسانس ایرانی خود دچار دگردیسی
 ،ای د این دگردیسی را از منظر یکی از راهکارهای ترجمهکوش آید. این مقاله می ترجمۀ آزاد به شمار 
) بـدان ١٩٨٨( ٢) و جیمـز هـولمز١٩٧۵( ١لفویر هپردازانی مثل آندر که نظریه ،یعنی راهکار اقتباس

  بررسی و تبیین کند.، اند پرداخته
های  اقتباس یکی از چند راهکار در دسترس مترجمان است که امکان تفسیر و تعبیر و برداشـت

رسد  کند. به نظر می ها و ملل فراهم می از آثار را در ترابری ادبی و هنری میان فرهنگ هاد و خلاقانآز
را بـه  و آدونـیس ونـوسای از منظومۀ  چه صورتگر که خلاصه ،چه شکسپیر که از آوید اقتباس کرده

ه در فرایند دگرگویی ددانثر ترجمه کرده و چه ایرج که اقتباسی ایرانی به نظم از منظومۀ شکسپیر ارائه 
دستکاری و تحریـف  خلاقانهو آثار متقدم را  اند زده یدست به تغییرات انشانو دگرنویسی آثار متقدم

اند. این دستکاری و تحریف در ترابری از فرهنگ رنسانس در عهد الیزابت تا رنسـانس ایرانـی  کرده
ت انگلیسـی و ایرانـی رخ داده امشروطه در ابعاد تاریخی و اجتماعی و فرهنگی دو سـنسدر عصر پ

است کـه  مجالاین اندازه  ،شدنی است. در این مقاله پژوهی اقتباسی بررسی است که از منظر ادب
بررسی اقتباس شکسپیر از آوید بـه  .به اقتباس منظوم ایرج از اقتباس منظوم شکسپیر اشاره شود

آویـد و  دگردیسـیتـاب شود. بـا ایـن حـال، بـه فراخـور بحـث، بـه ک میمجالی دیگر واگذار 
های اقتباس شکسپیر نیز اشارات کلی خواهد شد. هدف اصلی ایـن اسـت کـه در پرتـو  ویژگی

له پرداخته شود کـه اسـطورۀ ئپژوهی تطبیقی به این مس راهکار ترجمۀ اقتباسی و ذیل روش ادب
بـه ویـژه های تـاریخی و  یونانی در گذار از رنسانس انگلیسی به ایرانی چه تغییرات و دگردیسی

  فرهنگی را از سرگذرانده است.
  

  پیشینۀ بحث
ایـرج میـرزا در منـابع  زهـره و منـوچهرشکسـپیر و منظومـۀ  ونوس و آدونـیسبحث دربارۀ منظومۀ 

) به ارتباط ایـن ١٣۵٣/١٣٨۴کوب ( انگلیسی و فارسی آمده است. از میان منابع فارسی، ابتدا زرین
کند که ایرج متأثر از ترجمۀ منثور صورتگر از  ن باره ذکر میدر ایرا دو منظومه اشاره و گفتۀ صورتگر 

رد امـا بـه دلیـل کچاپ  دم سپیدهنشریۀ  ۀسه شماردر  اش را است. صورتگر ترجمهاین منظومه بوده 
زهـره و دربـارۀ پیشـینۀ افسـانۀ نیـز ) ١٣۵۵سفر موفق نشد ترجمه را به اتمـام برسـاند. حکیمیـان (

ای ونـوس و آدونـیس و زهـره را بررسـی  گوید و پیشینۀ اسطوره میدر منابع مختلف سخن  منوچهر
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©  



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    160    ٢٣/۴  نامة فرهنگستان  
  ناني از رهگذر دو اقتباس...دگرديسي اسطورة يو  
  

 
  

به مسائل مختلـف مـرتبط بـا ایـن میرزا ایرج  دیوان) در یادداشت پایانی ١٣۵۶کند. محجوب ( می
) به مباحث مرتبط با تأثیرپذیری ایرج از شکسپیر اشـاره و ١٣۶۶کند. حائری ( تأثیرپذیری اشاره می

) نیز ابیات الحـاقی ١٣۵٣کند. ریاضی ( ن ابیات الحاقی به ایرج بحث میویژه دربارۀ متعلق نبود به
مقایسۀ این ابیات الحاقی با گفتار ایرج «داند و معتقد است  را به سبب سستی تألیف از آن ایرج نمی

). حـائری ١۴٧» (دقیقـی اسـت نامۀ گشتاسـبفردوسـی بـا  شـاهنامۀدرست مانند مقایسه کـردن 
را تلـف دربـارۀ ایـرج خنظران م های صـاحب ای از دیـدگاه عار و گزیـدهای از اش ) مجموعه١٣٧٠(

) معتقد است اطلاع ایرج از ادبیات ملل و تأثیرپذیری از محـیط ١٣۴٠گردآوری کرده است. صفا (
که گاه از ادبیات خارجی را متغیر و انقلابی او را وادار کرد روش قدیم را رها کند و افکار و مضامینی 

به زبانی ساده و نزدیـک بـه زبـان  و ای خاص اه مخلوق اندیشۀ شاعر است به شیوهاقتباس شده و گ
دانی و آشنایی   نایرج از رهگذر زبااشاره کرده است که ). صورتگر نیز ٢۶٢تخاطب بیان کند (صفا 

با ادبیات اروپایی، حکایات یا مضامینی را از این اشعار اروپایی اخذ کرده و با ذوق سلیم و سـلیقۀ 
ورنگ ایرانی داده و کالاهای بیگانه را متناسـب بـازار کشـور خـویش سـاخته  انی خود به آنها آبایر

) نیـز معتقـد اسـت ایـرج در نقـل ١٣٨٧پور ( ). آرین١۴٠، ادبیات توصیفی ایراناست (صورتگر، 
 داستان به زبان فارسی چنان استادی و هنرمندی به کار برده و مضامینی را که از شاعر انگلیسـی بـه

های عادی و معمولی زندگانی ایرانی درآمیخته که خواننده هرگز احساس   عاریه گرفته چنان با صحنه
گوی قهرمانان از یک اثر خارجی ترجمه یا اقتبـاس و کند موضوع داستان و صحنۀ دیدار و گفت نمی

و اشـاره دو اثـر وجـوه شـباهت  از بـه برخـی همچنینپور  ). آرین۴٠٣-۴٠٢پور  شده است (آرین
 ،١٣٩۶(پور  سـلیمانکند. کمرپشـتی و  هایی از منظومۀ شکسپیر را با ایرج بررسی تطبیقی می نمونه
از جملـه زبـان عامیانـه، معـانی  زهـره و منـوچهر) نیز در چند مقاله وجوه مختلـف ١۴٠١، ١۴٠٠

ی بـه اسـم ا بررسی و آن را با منظومهرا  زهره و منوچهرهای رمانتیسم در  لفهؤگوها و مو ثانویه، گفت
زهـره و ) نیـز منظومـۀ ١٣٩٣اند. مورد غفاری ( ) مقایسه کرده١٣۶٣از قاسم لاربنی ( ایرج و هوبره

تازگی  نسیم شمال بررسی کرده است. به عزیز و غزالرا از حیث محتوا و ساختار با منظومۀ  منوچهر
مباحث را در مؤخرۀ  ها اشاره و همین ) نیز به وجوه شباهت و تمایز این منظومهب١۴٠١زاده ( طبیب

ای به طـور  نیز تکرار کرده است. با این وصف، منبع یا مقاله ونوس و آدونیسترجمۀ فارسی منظومۀ 
  ای اشاره نکرده است. مشخص به بررسی این تأثیرگذاری از منظر راهکارهای ترجمه

رک، نظران عمومی مطالعات ترجمه مثل نایدا، نیوما علاوه بر راهکارهای پیشنهادی صاحب
کنند، چند پژوهشگر به طور  که در ارتباط با متون ادبی هم کارایی پیدا می ،کتفورد و جز اینها

اند. از آن جمله است راهکارهای هفتگانۀ آندره  خاص راهکارهایی برای ترجمۀ شعر پیشنهاد داده
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یس ) و راهکارهای چهارگانۀ فرانس١٩٨٨راهکارهای چهارگانۀ جیمز هولمز ( ،)١٩٧۵لفویر (
  ی پژوهش خواهد بود.ی نظرا، راهکارهای هفتگانۀ لفویر مبنقالهدر این م .)١٩٨٩( ١جونز

فرایندهای دخیـل در ترجمـۀ ) «١٩٧۵( ترجمۀ شعر: هفت راهکار و یک الگوآندره لفویر در کتاب 
لوس را در پرتو هفت برگردان انگلیسی از یک شـعر کاتـا» شده شعر و تأثیر بافتار بر متن اصلی و ترجمه

). هر راهکار، یک وجه از این شعر و هفـت راهکـار ۴( کند پ.م.) بررسی می ۵۴شاعر رومی (متوفی 
بـه  ،شود. ایـن راهکارهـا شامل می 3گرفته تا بافتاری 2های شعر کاتالوس را از وجوه صوری همۀ ویژگی

، 4آوایــی نــد از: ترجمــۀا ترین ترجمــه، عبارت ترتیــب نزدیــک بــودن بــه شــکل مــتن اصــلی تــا آزادانــه
، ١١(مشتمل بر اقتباس ١٠، و تفسیری٩، موزون نامقفی یا شعر آزاد٨، مقفی٧، منثور6، موزون5اللفظی تحت

گیرنـد و متـرجم  جملگی در طیفی از آوایی تا تفسیری جـای می ها). این راهکار13، و تقلید12رونوشت
باشد، استفاده کند. در این ویژه اگر طولانی  رجمۀ شعری واحد، بهتممکن است از یک یا چند راهکار در 

ترجمه به زبانی دیگر انتقال یابد یا ترابـری صافی راهکارها، پای متنی مبدأ در میان است که قرار است از 
ی واژگـان هـاوشد اصوات و آواکتا آنجا که ب(شود. هرگاه مترجم بسیار به متن مبدأ وفاداری نشان بدهد 

هرگـاه  اسـت. ردهکـ هکار ترجمـۀ آوایـی اسـتفادهااز ر )ندترابری ک ،ضمن حفظ معنانیز، متن اصلی را 
کوشد علاوه بر حفـظ ب اگردهد.  اللفظی به دست می ای تحت بخواهد واژگان را عیناً ترابری کند، ترجمه

گاه  .کند معنا الگوی وزن و قوافی شعر اصلی را نیز برگرداند، از راهکار ترجمۀ موزون و مقفی استفاده می
ای  گیـرد و ترجمـه الگوهای وزنی و قوافی را نادیـده می نیزگاه  .اصلاً به نثر برگرداند شعر را ممکن است

خواند و سپس  کند. اما گاه مترجم متنی را به زبان اصلی یا ترجمه می نامقفی یا به سبک شعر آزاد ارائه می
آورد که ممکـن  کوشد در زبان مقصد، شعری دگرگونه پدید با نگاهی کلی به معنا و فضای کلی شعر می

ترین برداشت  هایی به شعر اصلی شباهت پبدا کند یا نکند. در واقع، این راهکار به آزادانه است در بخش
کننـد کـه  شود. این دگرگویی و دگرنویسی را به ترجمۀ تفسیری تعبیر می و تفسیر از شعر اصلی منجر می
رجم با تغییر شکل و محتوای شعر اصـلی رونوشت و تقلید. در تقلید، مت ،خود بر سه نوع است: اقتباس
در صورت و معنـا، تقلیـدی از مـتن اصـلی  ،شده آورد. در واقع، شعر ترجمه شعری از آنِ خود پدید می

در  تشـبیه کـرد. 14ی نزدیـکنمـاتوان آن را به تصویر  . با کمک گرفتن از اصطلاحات سینمایی میاست
ترجمـه از حیـث ، یعنـی کنـد ا شـکل آن تغییـر میشود ام ای حفظ می رونوشت، محتوای شعر تا اندازه

گرفتـه شـده  15دور نیمهگویی تصویری باشد که از نمای  ،صورت و معنا شباهتی کلی به متن اصلی دارد
 یلک باشد. در اقتباس، متن حاصل شباهتی معنایی از دور بـه مـتن اصـلی دارد و از حیـث صـورت بـه

                                                      
1. Francis Jones         2. formal  3. contextual 4. phonemic 

      

5. literal          6. metrical  7. prose  8. rhymed  
     

 

9. blank / free verse         10. interpretation  11. adaptation 12. version 
      

13. imitation          14. close-up shot  15. medium shot 
 ©   
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رفته باشند. در مجموع، بر اسـاس ایـن گ ١از نمای دورگویی تصویری باشد که  ،متمایز استمتفاوت و 
شکسپیر از آوید و ایرج از شکسپیر نوعی ترجمۀ تفسـیری باشـند  های آید که اقتباس به نظر می هاراهکار

  گیرند. که در طیفی از تقلید و رونوشت و اقتباس جای می
  

 یسبحث و برر
، ٢اثر پوبلیـوس آویـدیوس ناسـو ها دیسیدگریا  مسخ، کتاب کند ميزاده خاطرنشان  که طبیب چنان

تـرین مأخـذ شکسـپیر در  ، مهم٣معروف به آویـد ،).م.پ ١٨ -. م.پ ۴٣شاعر بزرگ روم باستان (
). آوید ٣١٣ابجدیان  ؛١٧٩ب: ١۴٠١زاده،  طبیبآید ( به شمار می ونوس و آدونیسسرایش منظومۀ 
) داسـتان ٧٣٩-۵٠٣دهـم (ابیـات  و در بخشی از مجلـداست جلد نگاشته  پانزدهاین کتاب را در 

 4رانگبیت است ( ٨٧کند اما اصل داستان  بیت ذکر می ٢٣۶عاشقانۀ ونوس و آدونیس را در قالب 
). در این ابیات، ونوس که در اساطیر رومی الهۀ زیبایی و عشق است و همان کارکرد آفرودیـت ٢۴

اسـت. داسـتان  هارو از اهالی سـوریکه جوانی زیبشود  میآدونیس  عاشق ،در اساطیر یونانی را دارد
یابند ونـوس  پیچد و درمی شود و خبر در میان الهگان می گی خیلی زود بر افواه جاری میداین دلدا

النوع جنگ که از همسران ونوس است، در پـی یـافتن  در انجمن خدایان حضور ندارد. مارس، رب
راه آدونـیس  سربر رد، به شکل گرازی ب آدونیس پی می وشود و وقتی به رابطۀ ونوس  ونوس عازم می

گل شـقایق در  آدونیساز خون  .کشد گیرد و پس از تعقیب و گریز، آدونیس را می شکارچی قرار می
 ؛٨٢-٨٠ 5لیدهـد (لایـوْ  بـه تمناهـای مـارس پاسـخ نمیگاه  هیچگر ید نیزروید. ونوس  زمین می

هرچند کلیـت  ،است آوید از لونی دیگر). با این حال، اقتباس شکسپیر از داستان ١١١-١١٠ 6فانتام
تـه ختعلق دارنـد کـه در آن، شـاعری فرهی ٧دو داستان یکسان است و دو داستان به ژانر حماسۀ خرد
) و بـر دو نـوع ٣٧کنـد (رانـگ  ته بیان میخمضمونی را به سبک و سیاق فاخر برای خوانندگان فرهی

ای  خردحماسۀ اسـطورهآوید و شکسپیر که هر دو منظومۀ  ،ای و تاریخی است: خردحماسۀ اسطوره
شکسپیر داستان آوید را یا به اصل لاتینی خوانده، یا از طریـق   ). ظاهراً ٧ ٨شوند (ویور محسوب می

 ب:١۴٠١، زاده طبیـب ؛٣١٣با این اثر آشنا شده است (ابجدیان  )١۵۶٧( ٩ترجمۀ ویلیام گولدینگ
گولـدینگ در فراینـد ترجمـه تغییراتـی در  ) نشان داده، ظاهراً ٢٨-٢۵که رانگ ( ). چنان١٨٠-١٧٩

   .متن آوید داده است
شـود. از حیـث حجـم،  اشـاره می متنبه برخی وجوه شباهت و تفاوت میان این دو  اختصار به

تر از داستان  که چندین بار فزون ع داردامصر ١١٩۴مصراع و منظومۀ شکسپیر  ٨۵داستان آوید فقط 
                                                      

1. long shot 2. Publius Ovidius Naso 3. Ovid  4. Runge 
      

5. Lively  6. Fantham   7. epyllion  8. Weaver 
      

9. William Golding  
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از حیث صورت و معنـای  ستبای دهد شکسپیر می نشان می تفصیل). همین ٣۶ همانآوید است (
شعری، تقلید، رونوشت، یا بهتر، اقتباسی آزاد و خلاقانه و تفسیر و تعبیری از داستان آوید به دسـت 

پرداخت ایـن مضـمون از  ،داده باشد. با اینکه مضمون اصلی در هردو عشق و روابط عاشقانه است
ها و تصاویر بلاغی در هـر دو  مایه ها و بن مایه نقشکاربست حیث سبک و ساختار شعری و به ویژه 

اثر به یک شیوه و بیان نیست. اولین وجه تمایز بارز میان دو اثر این است که اثر آوید به زبان لاتین و 
یکـی دو سـده از منظومۀ شکسپیر تقلید، رونوشت و اقتباسی از این اثر به زبان انگلیسی اسـت کـه 

. در واقع، اقتباس شکسپیر این امکان را برای اقشار بودمردم انگلستان بدل شده به زبان رسمی  پیش
های  کند که بتوانند از طریـق زبـان انگلیسـی بـا داسـتان ای از مخاطبان انگلیسی فراهم می گسترده
ویـژه اینکـه ایـن منظومـه اولـین اثـر  ای یونانی و رومی از منظری خلاقانه آشـنا شـوند، بـه اسطوره
توانــد در مقــام بشــود و بــرای شکســپیر مهــم اســت کــه  شــی شکســپیر نیــز محســوب میغیرنمای

دان انگلیسـی را بـه دسـت  خوان و اسـطوره دل خوانندگان فرهیخته و کتاب »سرایی برجسته سخن«
در نظر داشت که داستان ونوس و آدونیس در کتاب آویـد داسـتانی مسـتقل باید ). ٣٧ همانآورد (

داستان پیگمالیون و میرا، مادر آدونـیس، آمـده  انندم ،های دیگر این کتاب نیست و در ادامۀ داستان
فرض اصلی این اسـت  هرچند پیش ،شکسپیر اثری مستقل است ونوس و آدونیسحال آنکه  ،است

ای کلی از این دو شخصیت منظومه در  های آوید آشنا هستند و پیشینه که خوانندگان با دیگر داستان
از حضور و دخالت خدایگان و الهگان  متفاوتکه، آوید و شکسپیر، تصاویری ذهن دارند. دیگر این

خواهد که زندگی آدونیس را  گاه که ونوس از ژوپیتر می کنند: در آوید، آن در سرنوشت آدمی ارائه می
گوید بهتر است مرگ آدونیس را به مثابۀ بخشـی از چرخـۀ  رود و می ژوپیتر طفره می ،به وی ببخشد
تر دارند و به نوعی  در طبیعت بپذیرد. در منظومۀ شکسپیر، خدایگان رفتاری مهربانانه حیات و مرگ

اندازهای  رسد طبیعـت و چشـم دانند. همچنین به نظر می خود را در سرنوشت موجودات سهیم می
کـه  زمـانیو اثر کارکردی دگرگونه دارد: در آوید، طبیعت هیچ ارتباطی با انسان ندارد و دطبیعی در 

هـا همچنـان در بادهـا  شـود، اعیـان طبیعـت مثـل درخـت و گل نیس با حملۀ گـراز کشـته میآدو
امـا در منظومـۀ شکسـپیر، اعیـان طبیعـت نیـز در مـرگ  دهند ادامه میزندگی خود به رقصند و  می

رسـد دو  بـه نظـر می ،پردازی ۀ شخصـیتشـیو خصوصکنند. در  آدونیس با ونوس ناله و زاری می
در  تری های بشـری پررنـگ ها و پیچیـدگی س در منظومۀ شکسپیر خصلتشخصیت ونوس و آدونی

گی ونـوس و دتـر از دلـدا تر و زمینی . در واقـع، شکسـپیر، تصـویری انسـانیدارنداثر آوید  قیاس با
 عهد الیزابت نیز همخوانی دارد و بـرای خواننـدگان باورپـذیرتر روحیاتکند که با  می ارائهآدونیس 

نایافتنی  تر از عشق آسمانی و دسـت تر و گیتیانه ر منظومۀ شکسپیر، زمینیدر مجموع، عشق د است.
انـد. از آن جملـه اسـت  آوید است. با این حال، هـر دو اثـر از تصـاویر بلاغـی یکسـان بهـره برده

گل و زنبور، خورشید و سایه و جز اینها. در عین حال، شکسپیر این  ،های شکار و شکارچی استعاره
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ای دلربـا  در کنار دیگر تصاویر طبیعی، منظره ،دهد و طرزی زیبا بسط و گسترش می ها را به استعاره
شعر شبانی عصـر الیزابـت اسـت. در  های خاص مشخصهدهد که از  از اعیان طبیعت به دست می

نوشته کـه همـه  یگیری طاعون سیاه شود شکسپیر این منظومه را در عصر همه گفته میهمان حال، 
). بـه نظـر ٧٢ ٢پسـت ؛٣٧ ١های نمایش را به تعطیلی کشانده بـود (کـان و سالننشین کرده  را خانه

که شکسپیر از رابطۀ عاشـقانۀ ونـوس و ادونـیس  ای گوشانه رسد تصاویر شاد و سرخوش و بازی می
هـای بیرونـی و از جملـه  کند واکنش و گریزگاهی برای آسودگی خیـال از دسـت روزمرگی میارائه 

گویی اعلام کـرده کـه و ه بوده است. طرفه اینکه مترجم فارسی هم در گفتگذران دوران طاعون سیا
بار ترجمـه کـرده اسـت  گیری کرونـا و بـرای گـذران آن ایـام کسـالت این منظومـه را در ایـام همـه

انه در واکنش به مکه آیا ممکن است بین سرایش شعری شادمسئله  ). این۶الف: ١۴٠١، زاده (طبیب
ای باشـد خـود بـه  یرونی و نیز امر ترجمه در واکنش به این واقعیـات رابطـهها و واقعیات ب روزمرگی

 بحثی مستوفا نیاز دارد. 
داستان آوید خط سیری ساده دارد و خیلی خلاصه به رابطۀ عاشقانۀ میان ونوس و آدونـیس پرداختـه 

برگ گرفته شاخ و آدونیس های ونوس برای ترغیب  های مکرر تلاش است اما منظومۀ شکسپیر با توصیف
های گاه کشدار است که منظومۀ شکسپیر را از اثر آوید متمایز ساخته است. اثر آوید که  و همین توصیف

ای یـا  پایـه ای یا هگزامیتر و یک خط پنج پایه به سبک مثنوی مراثی سروده شده و متشکل از دو خط شش
ایـن  ،ای پایـه تخاب قالب کواترین پنجبا ان ،پنتامیتر است زبانی پرطمطراق و فاخر و ادبی دارد. شکسپیر

حرک بدل کرده است. در بخشی پایانی اثر آوید، پرتجوش و  و لحن سنگین و کشدار را به سبکی پرجنب
و آدونیس سر در پی شکار گراز دارد. گراز  است ونوس با قوی زیبایش به آسمان رفتهگلدینگ،  ۀدر ترجم

 آید: ه زمین میکند و ونوس از آسمان ب به آدونیس حمله می

By chaunce his hounds in following of the tracke, a 
Boare did see, 
And rowsed him. And as the swyne was comming from 
the wood,  
Adonis hit him with a dart askew, and drew the blood.  
The Boare streyght with his hooked groyne the hunting 
staffe out drew 
Bestayned with his blood, and on Adonis did pursew, 
Who trembling and retyring back to place of refuge drew.  
And hyding in his codds his tuskes as farre as he could 
thrust  
He layd him all along for dead uppon the yellow dust 
(Golding 1961). 
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ها بودند، آدونیس ناگاه خوک وحشـی  ها در پی رد شکار در صخره گاه که سگ نآ
  را دید
به همان حال که گراز از  د.ن از جای جهاندآن را اش گذاشتند و  ها سر در پی سگ

  شد، جنگل بیرون می
  ور شد و خونش را بر زمین ریخت. ای به او حمله آدونیس با نیزه

  .بیرون کشید شنیزۀ شکار را از بدنهای کج خود  خوک وحشی با دندان
 خونالود و زخمی سر در پی آدونیس گذاشت.

  گشت. میازکه افتان و خیزان به پناهگاه خود ب
 نجا که در توان داشت، در بدن آدونیس فرو کردداتا ب ،های خود را گراز دندان

  و آدونیس دراز به دراز بر خاک افتاد.
  

ین صحنه را شکسـپیر همنی بس سنگین و کشدار دارند. های آوید زبا که پیداست، مصرع چنان
ی صـحنۀ ئـها که به توصـیف ریـز و جزآندر چندین کواترین توصیف و تصویر کرده است. از میان 

د، ایـن کـواترین فقـط در کننـ تصویر میرا و حالات آدونیس  پردازند ارویی آدونیس با گراز مییرو
های  پردازی شـکوه هـا توصـیف و صـحنه قیۀ کواترینکند و ب یکی دو خط به مرگ آدونیس اشاره می

  ونوس است:
As falcons to the lure, away she flies— 
The grass stoops not, she treads on it so light— 
And in her haste unfortunately spies 
The foul boar’s conquest on her fair delight, 
Which seen, her eyes, as murdered with the view, 
Like stars ashamed of day, themselves withdrew; 

  
  افتاد، ها نمی داشت که خم بر کمر سبزه ها گام برمی ونوس چنان به نرمی بر سبزه

بـاز  هایی که بـه طعمـۀ مـرد قوش اما حال او به پرواز درآمده بود و همچون قوش
  نگرند می

  گذشت، ناگهان از بخت بد، سرعت می نگریست، و همچنانکه به به پایین می
  شاهد غلبۀ گراز بدمنظر بر معشوق زیبای خود شد،

  هایش را فروبست، آری او آدونیس را مقتول یافت، پس چشم
شکسـپیر، ( .کشـند همچون ستارگانی که شرمسـار از روشـنایی روز پـا پـس می

١۴١١٩: ٠١(  

اریـه گرفتـه امـا خـود در چنـدین س را بـه عیکه پیداست، شکسپیر فقط تصویر مرگ آدون چنان
کواترین به حالات روحی و روانی آدونیس و ونوس پرداختـه اسـت. از آنجـا کـه طبیعـت و اعیـان 
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کنـد و در  طبیعت در شعر شبانی مهم است شکسپیر منظومۀ خود را با توصیف طلوع روز آغـاز می
نیس به شکار و عشـق یعنی عشق آدو نها و خصلت بارز آنا همان کواترین اول، صحنه و شخصیت

  کند: را معرفی می آدونیسونوس به 
  رنگش، نگام که آفتاب، با چهرۀ ارغوانیه درست بدان

  دم گریان انداخت، آخرین نگاه را به سپیده
  آمد،درچهر از پس وی به میدان  آدونیس گلگون

  خندید. همو که عاشق شکار بود و به عشق می
  رامان به سویش شتافت،خ آمده از عشق خرامان جان سپس ونوس به

  )۴٨همان برافروخته با وی به سخن گفتن آغازید. ( ون خواستگاری چهرهچو هم
کند، اساس منظومۀ شکسپیر یکسر بر طباق و عکـس مبتنـی اسـت  خاطر نشان می ١که کیچ چنان

البتـه، زن  ،کشمکش اصلی میان مرد فانی (آدونیس) و زن نامیرا (ونوس) است. در این کشمکش زیرا
بـرد. در  آورد و آدونـیس میـرا نـاز می در جایگاه نیاز و مرد در جایگاه ناز قرار دارد: ونوس نامیرا نیاز می

نیاز نازکننده به نازشونده وابسـته اسـت  هخواسته نشان بدهد تا چه انداز واقع، به باور کیچ، شکسپیر می
اثر آوید، شخصـیت محـوری  ). از آنجا که ونوس در منظومۀ شکسپیر، برخلاف آدونیس در۵٩(کیچ 

کوشـد نیازهـای دلبرانـۀ ونـوس را  شکسپیر از همان دومین کواترین می ،و نازکشنده و نیازآورنده است
افتـد و  های ونوس کارساز می ها و استغاثه ی ریز ها و اشک برای ترغیب آدونیس به تصویر کشد. دلبری

چـابکی بسـیار لگـام مرصـع اسـب را بـه  ) و بـا٣٠ سـطر( کشد زیر فرو میآدونیس را از اسب به  او
  رسد که سوار را به بند بکشاند: ). آنگاه نوبت می٣٨- ٣٧سطرهای زند ( ای محکم گره می شاخه

  ونوس خیزی به پیش برداشت و آدونیس را به پس کشید،
  )۵١همان وی را. ( توانست قدرت او را به انقیاد خود درآورد، اما نه شهوت

سـان عقـاب  هکنـد. ونـوس بـ هیچ راهـی بـه قلـب آدونـیس بـاز نمی با این همه دلبری، ونوس
افتـد  ای با منقارش به جان پر و گوشت و استخوان شـکار خـود یعنـی آدونـیس می کشیده گرسنگی

) اما ٧٣کند ( ). ونوس تمنا می۶٧ای است که در تور افتاده باشد ( ) و آدونیس چون پرنده۵۵-۵۶(
) اما آدونیس مانند مرغـابی ٨۴کند ( ونوس طلب بوسه می ).٧۵دهد ( خلقی نشان می آدونیس کج

کنـد و  همچنان تمنا می ٢١۵تا  ٩٧ سطر). ونوس از ٨۶نگرد ( کوچکی از میان امواج به اطراف می
  گوید: شنود. در نهایت می جواب رد می

  تو اصلاً آدم نیستی، بلکه فقط شبیه آدمی، ،آری
  )۶٣همان ( .بوسیدی آدم مرا می آمدی و مثل چرا که اگر آدم بودی، خودت می
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یابد. در اینجا، راوی پای مغازلۀ  انی راوی ادامه مییتبادل کلامی میان ونوس و آدونیس با پادرم
دو حیـوان مسـت و  تـا آنکـه )٣٢۴-٢۵٩سـطرهای کند ( اسب ونوس و آدونیس را به میان باز می

همه، بـاز  ). بااین٣٢۴-٣٢٣طرهای سداشت شتافتند ( برافروخته به میان درختانی که پنهانشان می
هراسان زند و آدونیس  ، خود را به مرگ میای حقه باافتد تا اینکه ونوس،  تمناهای ونوس کارساز نمی

هایش ادامـه دهـد  خورد تا آدونیس به بوسه از جایش تکان نمیونوس اما  ،بوسد عاقبت ونوس را می
شـود و  د میخـوکـنش افتـان  واردک داسـتان ). پس از این نقطۀ اوج مغازله، اندک اند۴٨٠سطر (

گاه مییونوس آدونیس را از رو   کند:  ارویی با گراز آ
  دانی که، حواست را جمع کن! آخر تو هیچ نمی

  توان پهلوی آن خوک وحشی را از هم درید، با نوک نیزه نمی
  شود، شود بلکه مدام تیزتر می تنها نیشش کند نمی خوکی که نه

  ).٩١همان دارد ( داند و نمی ز، کاری جز کشتن نمیری و چون قصابی خون
رود و کشـته  با این حال، گوش آدونیس به نصایح ونوس بدهکار نیست. بـه نبـرد بـا گـراز مـی

کنـد و  ). از اینجا تا پایان منظومه، ونوس است که عجز و لابه می١٠٣٨-١٠٣٣سطرهای شود ( می
  آید: مه با این ابیات به پایان میکند. منظو های عشق شکوه می از عشق و ناشکیبایی
  ها شتافت، رده از این جهان، به دوردستزخسته و آ ،پس ونوس

  گون خود را کشید و آنها دلبرانه، لگام کبوترهای نقره
  بانوی خود را در کالسکۀ سبکش،

  های گسترده بالا و بالاتر بردند، به سمت آسمان
  شان، هافوس پر گشودند، جایی که ملکپکبوترها به سمت 

  ).١٢٩همان ها نهان دارد ( خواست خود را محبوس سازد و از دیده می
و  ،که از این خط سیر کلی پیداسـت، شکسـپیر از رهگـذر راهکارهـای ترجمـۀ تفسـیری چنان

ای رومی را بـه داسـتانی متناسـب بـا فضـای فرهنگـی  ویژه اقتباس، توانسته است داستان اسطوره به
در گـذار از رنسـانس  هند. حال، باید بررسـی کـرد کـه ایـن منظومـانگلستان عصر رنسانس بدل ک

  کرده است.چه تغییراتی در ایران امشروطه سانگلیسی به عصر پ
های ادواری  ۀ چهاردهم شمسی، برخـی نشـریهسدویژه در دهۀ اول  به ،با آغاز عصر پهلوی اول

و سـهم بسـزایی در  کننـد می کـار ، آغاز بهتربیتو  دانشکدهو  بهارهایی ادبی مانند  در ادامۀ نشریه
کنند. از دیگـر سـو، آشـنایی ایرانیـان بـا  ثار و نویسندگان غیرایرانی ایفا میآآشنایی جامعۀ ایرانی با 

شود آثـار بسـیاری از متـون خـارجی از  از جمله فرانسوی و انگلیسی، سبب می ی خارجی،ها زبان
آموختـۀ زبـان و ادبیـات انگلیسـی  خود دانشکه  ،. لطفعلی صورتگرراه یابدرهگذر ترجمه به ایران 

عشـق «شکسپیر (عمـدتاً بخـش آغـازین) را بـا عنـوان  ونوس و آدونیساست، منتخبی از منظومۀ 
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شـاعر توانمنـد و  ،رسـاند. بعـدها، ایـرج میـرزا شیراز به چاپ می دم سپیدهدر سه شمارۀ مجلۀ  »ونوس
» المترجمین ملـک« رخـی او رالافونتن دارد و ب های حکایتدستی هم در کار اقتباس از  کهدان  فرانسوی
منظومۀ شکسپیر به نظـم  بهتأسی  ارا ب زهره و منوچهر، منظومۀ مشهور اند نامیده) ٣١٨ :١٣٧٠، (حائری
رسد ایرج در سرودن این منظومـه بـه ترجمـۀ آزاد و منثـور صـورتگر و همچنـین  آورد. به نظر می در می

). ٣٠۴- ٣٠٣: ١۴٠١شکسـپیر، نسوی این داستان نظر داشته اسـت (احتمال به شرح و تفسیرهای فرا به
له ایـن اسـت کـه ایـن اقتبـاس در ترابـری فرهنگـی از رنسـانس انگلیسـی بـه عصـر ئحـال، مسـ بااین

  فرهنگی در پی آورده است؟ های جانشینیپساتجددطلبی ایرانی چه تغییراتی کرده و چه 
از دو راهکــار ترجمــۀ مســتقیم و  دهــد وی عمــدتاً  بررســی کلــی ترجمــۀ صــورتگر نشــان می

رده است و راهکار اقتبـاس در ترجمـۀ وی دیـده کغیرمستقیم در دو قالب رونوشت و تقلید استفاده 
در واقع ترجمۀ آزاد و رونوشت و تقلیدی منثـور از منظومـۀ شکسـپیر » عشق ونوس«شود، چه  نمی

  کند: ار را آغاز میک ٣-١سطرهای است. صورتگر با ترجمۀ منثور 
گریست نبوسیده و سفر روزانۀ آسمانی خویش را شروع  آفتاب هنوز پیشانی تابناک افق را که از فراق می
گاهی  رنـگ وی در پرتـو ملایـم نـور صـبح های یاقوت ننموده بود که (ادونیس) جوان پسری کـه گونـه

در نهـاد درخشید به عزم شکار زین بر اسب نهاد. ادونیس به شکار عشق داشت اما عشـق حقیقـی  می
رفت تا در کوه و دشت اسب تاخته آهوان صـحرا  وی اجنبی و مایۀ تحقیر بود و در آن صبح فرخنده می

  )٧٩: ١٣٠٣صورتگر، ( .را و گرازهای بیشه را قربانی دست چالاک خویش نماید
خـود را مقیـد  و هرچنـد کنـد میبل به نثر ترجمه  ،صورتگر این ابیات منظومۀ شکسپیر را نه به نظم

ای به همـان خطـوط مـتن اصـلی  ترجمه تا اندازه ،های شکسپیر را برگرداند عین الفاظ و ترکیب داند یمن
قـرار » رونوشـت«رو، ترجمۀ صورتگر نوعی ترجمـۀ منثـور اسـت کـه ذیـل راهکـار  وفادار است. ازاین

های مـتن  جمله عین عبارات و ،و گاه ردهای آزاد و مفهومی ارائه ک صورتگر گاه ترجمه در واقع، گیرد. می
  دهد: متن اصلی ادامه می ١۶٢سطر اصلی را به فارسی برگردانده است. صورتگر ترجمۀ خود را تا 

پرسـتد؟ آه پـس  های خودت عاشق و مجذوب است؟ دست راست تو دست چپ تـو را می آیا قلب تو به گونه
دزد و پـیش خـود از سـرقت خودت را بنده و پرستندۀ خویش ساخته و خود را محروم ساز! آزادی خـویش را بـ

شکایت بیار. نرگس هم همین کار را کرد و یک بار به عکس خودش که در جوی افتاده بـود فریفتـه و مجـذوب 
  )٣۶ب: ١٣٠۴صورتگر، ( .گشت و آن قدر برای بوسیدن گونۀ خویش خم شد که در آب جوی غرق گردید

  ست:صورتگر این ترجمه را برای این ابیات منظومۀ شکسپیر آورده ا
“Is thine own heart to thine own face affected? 
Can thy right hand seize love upon thy left? 
Then woo thyself, be of thyself rejected; 
Steal thine own freedom, and complain on theft. 
Narcissus so himself himself forsook 
And died to kiss his shadow in the brook. 
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دهد صورتگر تا چه اندازه  زاده نشان می متن اصلی و ترجمۀ طبیبصورتگر با  ۀترجممقایسۀ 
  آزادانه یا وفادارانه ترجمه کرده است:

  یعنی آیا قلبت دلباختۀ چهرۀ خودت شده است؟
  تواند عاشق دست چپت شود و نوازشش کند؟ آیا دست راستت می

  با خودت قهر کن، تخود پس خودت با خودت عشق بازی کن، بعد
  گله کن! از دزدی که خودت باشیهم خودت صبر و قرار خودت را بدزد، بعد 

  با خودش قهر کرد،خودش طور بود که  نینارسیس هم هم
  )۵٨ :١۴٠١شکسپیر، ( .اش را در آب ببوسد، افتاد در آب و خفه شد و بعد که خواست تصویر چهره

مایـۀ اثـر  کوشـد بـه مضـمون و درون می نـوس و آدونـیسواز  خود در اقتباسایرج  حال، بااین
سـان کـه  آن ،که شکسپیر به آوید وفادار بود، امـا ابیـاتی تـازه را شکسپیر وفاداری نشان بدهد، چنان

  افزاید.  پسندد، به اثر شکسپیر می می
همچنان محل اختلاف و بحث و نظر اسـت. برخـی از  زهره و منوچهرالبته تعداد ابیات مثنوی 

که دیوان ایـرج را  ،و محجوب ۴٣۵ برخی دیگر ،۴١٩) تعداد ابیات را ١٠٧: ١٣۶۶له حائری (جم
ابیـات  شـمار رسد علت اختلاف در . به نظر میاند دانستهبیت  ۵٢٨تصحیح کرده، تعداد ابیات را 

این است که چون عمر ایرج کفاف نداد اقتباس منظوم خود را به پایان برساند دیگران بر حسب ذوق 
). حائری نیز معتقـد اسـت ایـن ابیـات ۴٠۶پور  طبعی که داشتند ابیاتی به این اثر افزودند (آرین و

گـاه دارای  زیـرا توانـد از آنِ ایـرج باشـد یمالحاقی از حیث کاربست واژگان و عبارات و ترکیبات ن
 بـز«، »لونـدی«، »مردکه« انندپاافتاده و عامیانه است. برای نمونه، واژگانی م واژگان نامطبوع، پیش

  در این دو بیت:» خان حاجی زکی«، و »قندی
 خواهم اگر بیش لوندی کنم
ــود ــالا ش ــالم ب ــخرۀ ع  مس

 

 قندی کنم مفتضحش چون بز 
 خان خداها شـود حاجی زکی

 

  )١٠٨: ١٣۶۶حائری، (
. چـون گنجـد نمیایـن نوشـتار  چـارچوببه هر روی، بررسی صحت و سـقم ابیـات الحـاقی در 

داوری دربارۀ اصل یا الحاقی بـودن ابیـات  ،دست به اقتباس آزاد از منظومۀ شکسپیر زده ایم ایرج پذیرفته
اندکی دشوار است. در عین حال، اگر این ابیات الحاقی را نیز سرودۀ ایرج در نظـر بگیـریم، جـز چنـد 

ستند. بحـث ترین وابستگی را به منظومۀ شکسپیر دارند و کاملاً زادۀ قوۀ خیال ایرج یا دیگران ه ، کمسطر
  های ایرج در ترابری منظومۀ انگلیسی به فرهنگ و سنت فرهنگی ایران است. اصلی، تغییرات و دستکاری

که محجوب در یادداشتی مفصل خاطرنشان ساخته، ایرج خط سیر کلی را از منظومه اخذ  چنان
» به منظومه افـزوده ــ دانهاقریب ب ــگفتار شکسپیر را بسط داده و از خود مضامین بسیار «کرده اما 

 ها را پس و پیش ذکر کرده است گوها و مضمونو ، چون قصد اقتباس آزاد داشته گفتحالدر عین و 
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/ خار تـو  (من گل روی تو نمودم پدید ٩۶۶بیت ، همانند حائری، ). محجوب نیز٢۵۵ ایرج میرزا(
معتقـد اسـت ابیـات  دانـد و از شکسـپیر میایـرج اقتباسی را آخرین بیت ») بر پای خود من خلید

داسـتان را بـه «ای در منظومۀ شکسپیر ندارد، از آن خود ایـرج اسـت کـه  بعدی، به سبب آنکه قرینه
  (همان).» داده استسلیقۀ خویش پایان 

ارتبـاط مضـمونی آنهـا را بـا منظومـۀ  ،گذاری برخـی ابیـات زاده کوشیده است با شـماره طبیب
، ایـن خطـوط از )٢٧۴، ١۴٠١(شکسپیر،  زاده بیبشکسپیر مشخص کند. برای نمونه، طبق نظر ط

  منظومۀ شکسپیر:
And, like a bold-faced suitor, gins to woo him. (6) 
“Thrice fairer than myself,” thus she began, (7) 
Nature that made thee, with herself at strife, (11) 

  به نثر برگردانده است:) چنین ٢٩٠: ١۴٠١به نقل از: شکسپیر، که صورتگر (
های او مشاعرش را تسخیر  جوان را دیده و سحر چشم در این حال ونوس...

) ...چنین گفت: ...ای که چندین بار از من دلرباتر و از انسان ۶( ]کرده[
)... ای مایۀ بدبختی و پریشانی طبیعت که پس از خلقت تو با ٧تری ( ملیح

  )١١خویش در جنگ است (
  ن را به دقت و تمام و کمال ترجمه کرده:زاده آ و طبیب

  )۶و همچون خواستگاری چهره برافروخته، با وی به سخن گفتن آغازید (
  )٧ونوس گفت: ای هزاربار زیباتر از خود من، (

شکسـپیر، ) (١١مادر طبیعت وقتی تو را سـاخت، بـا خـود بـه نـزاع برخاسـت (
١۴٠١ : ۴٨-۴٩(  

  با این ابیات ایرج متناظر است:
 سلام ای پسـر مـاه و هـورگفت

ـــده ـــر و بگزی  تر ای ز بشـــر بهت
 تـوای که پس از خلق تو خلاق 

 

 چشم بد از روی نکـوی تـو دور 
 تر بلکـــه زمـــن نیـــز پســـندیده

 همچو خلایق شـده مشـتاق تـو
 

  ).٩٩ایرج میرزا (
  در منظومۀ شکسپیر: سطوراین ای دیگر چنین است:  هنمون

Were I hard-favored, foul, or wrinkled old, 
Ill-nurtured, crookèd, churlish, harsh in voice, 
O’erworn, despisèd, rheumatic, and cold, 
Thick-sighted, barren, lean, and lacking juice, 
Then mightst thou pause, for then I were not for thee, 
But having no defects, why dost abhor me? (133-138) 
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  به این شکل ترجمه کرده: )٢٩۴: ١۴٠١به نقل از: شکسپیر، ( صورتگر که
های من پـرچین،  توانستی نقص و عیبی مشاهده کنی، اگر گونه تو اگر در اندام من می

صورت مجدر و فرتوت، قامت خمیده و منحنی، صـدا خشـن و ثقیـل، روح سـرد و 
تـی  ،روح بود و بیعاطفه، دیدگان بدون تابش و انجذاب، و ساعدها خشکیده  بی حـق داش

توانستم بود. اما حالا که هیچ  وقت راستی قابل و سزاوار تو نمی که مرا در نظر نیاوری زیرا آن
  ست؟توانی کرد علت این تحقیر چی نقص و قصوری در خلقت من مشاهده نمی

  دقیق آن را چنین آورده: ۀ) ترجم۵٧زاده (همان  و طبیب
  ر بودماگر زشت و بدبو و چروکیده و پی

  یا بدحال و علیل و بداخلاق و بدصدا،
  آور و بیمار و یخ بودم، یا اگر وارفته و چندش

  آب، یا کور و یائسه و شَل و بی
  خوردم، آن وقت حق داشتی بدت بیاید، چون به دردت نمی

  آید؟ اما حالا که هیچ عیب و علتی ندارم چرا از من بدت می
  با این ابیات ایرج متناظر است:

 بین بد به سـراپام هسـت؟خوب ب
 هیچ خدا نقص به من داده است؟

 زای مـن این سـر و سـیمای فـرح
 ام این لب و این گونه و ایـن بینـی

  

 در اعضـام هسـت؟عیب یک سرِ مو 
 هیچ کسـی مثـل مـن افتـاده اسـت؟

ــرح ــن ف ــ ای ــناف ــیمای م ــر و س  زا س
 ام قلــــمِ چینــــی نبینــــی همچــــو

 

  ) ١٠٢یرج میرزا (ا
  نمونۀ سوم:

  :دهد ود به دست میخهای  در منظومۀ شکسپیر، ونوس شرحی از ویژگی ورسطدر این 
“Bid me discourse, I will enchant thine ear, 
Or like a fairy trip upon the green, 
Or like a nymph, with long disheveled hair, 
Dance on the sands, and yet no footing seen. 

Love is a spirit all compact of fire, 
Not gross to sink, but light, and will aspire. 
 

“Witness this primrose bank whereon I lie; 
These forceless flowers like sturdy trees support me; 

  ):٢٩۴: ١۴٠١صورتگر (به نقل از: شکسپیر،  ۀترجم
مشـغول داشـته و ماننـد  کلمه بگو و فرمانی بده تا گوشَت را بـا نواهـای آسـمانی

های دریـا بـا مـوی  النوع ةافشانی نموده و مثل ربـ پریان بر این فرش بهشتی دست
  پریشان رقصی کنم که از فرط چستی و چابکی حرکت پاهای مرا نبینی.
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جوان، عشق روحی است که در آتش پرورش یافته و مثـل سـایر عناصـر گندیـده 
  گردد. اعماق آسمان فانی و معدوم میشود بلکه زبانه کشیده و ناگهان در  نمی

هـای شـاداب و  دهـد نگـاه کـن! گل این ساحل زیبا را که از آغاز بهـار مـژده می
 هـای تنومنـد برای مـن بـه جـای درخت توانند می اند جا رسته لاغراندامی که این

  .گاه واقع شوند تکیه
  ):۵٨-۵٧زاده (همان  طبیب ۀترجم

  م مدهوشت کنم،امر کن تا برایت بخوانم و با آواز
  ها روی مرغزار به گردش درآیم، یا مثل پری

  ام،  یا چون حوریان، با کمندِ گیسوان آشفته
  آنکه هیچ ردی از خود بر جای گذارم، بر روی صحراها برقصم بی

  عشق جوهری است مرکب از آتش
  گیرد. که اوج می نه سنگین که فرو رود بل سبک، چنان

  ام، ویشان دراز کشیدههای لب آب که ر از این پامچال
های ظریفی که چون درختانی تنومند مرا بر خود نگاه داشته و خم  و از همین گل

  .شوند، باید بفهمی چقدر سَبُکَم نمی
بال و فرود آمدن آرام آن را بر  کوشد برای ایرانی کردن این قطعه پروانۀ سبک ایرج می آنکه حال
ر ساحل کند که برای خوانندۀ ایرانی امری بیی ملایم پری دریا صرق جانشینهای باغ  سر گل
  آید: میبه نظر  غریب

 چون بنهم پای طرب بر بسـاط
 بر سر این سبزه برقصـم چنـان
 زیــر پــی مــن نشــود ســبزه لــه
 چون ز طرب بر سر گل پا نهـم
 گر بجهم از سر این گـل بـر آن

 

ــاط  ــارد نش ــوار بب  از در و دی
ــان ــد نش ــام نمان ــر پ ــز اث  ک

 از کـرکِ بـهترم من به تن  نرم
 ام در ســبکی تــالی پروانــه

 ناها نرسـانم زیـ هیچ به گل
 

  ).١٠٢ایرج میرزا (
اعیان طبیعت انگلیسـی  نشینایرج کوشیده است اعیان طبیعت و بوستان ایرانی را جا ،در اینجا

نرمی تن را به کرک میـوۀ  ،ساحل را به سبزه ،رقص را به طرب بدل کرده است، کند: پری را به پروانه
 ،ایرج نه رونوشـت یـا تقلیـد گل پامچال را به گل در معنای کلی. از این حیث، ترجمۀ تفسیریِ  ،به

  آید. بلکه اقتباسی خلاقانه به شمار می
پـور  آریننـک. دهـد ( ها نشـان می که از این دو نمونه پیداست و بررسی کلی دیگر نمونـه چنان

ج کوشـیده اسـت از رهگـذر راهکارهـای ها اشاره کرده)، ایر همانندیاز که به برخی  ،۴٠۶-۴٠٣
تفسـیر و تعبیـر خـود از مضـامین منظومـۀ » اقتبـاس«و » انحـراف«به طریق اولی،  ،و» رونوشت«
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دانسـته ارائـه کنـد.  هوای جامعۀ ایرانی می و پسندیده و متناسب با حال شکسپیر را مطابق با آنچه می
کنـد در تصـویر و  یش خودنمـایی میپاز  یشبحال، آنچه در اقتباس ایرج از منظومۀ شکسپیر  بااین

ه دیکوش ، به سهم خود،کند. شکسپیر میان زهره و منوچهر ارائه می هتعبیری است که از عشق ممنوع
ای آوید بـه روابـط عاشـقانۀ ونـوس و آدونـیس صـبغۀ  در اقتباس منظوم خود از داستان اسطوره بود

تصویری که ایرج از این روابط عاشقانه  .ببخشد رت تر و بازیگوشانه تر، سرخوشانه ملموس ،تر گیتیانه
بندی  رود و بـه حیطـۀ صـورت کند از تصاویر ملموس و شاد و سرزندۀ شکسپیر فراتـر مـی ارائه می

شود. در واقع، آنچه منظومۀ شکسپیر را  تصویری اروتیک از رابطۀ احساسی زهره و منوچهر ختم می
مداری اسـت کـه شکسـپیر  ویر احساسی اما اخلاقبندی تصا کند همین صورت از آوید متمایز می

امـا اقتبـاس ایـرج از  .کند که با ضوابط حاکم بر عصر رنسـانس انگلسـتان همخـوانی دارد ارائه می
بندی تصـاویر اروتیـک از  رود و بـه صـورت منظومۀ شکسپیر از اندازۀ تصاویر شاد و شوخ فراتر می

  شود. روابط میان زهره و منوچهر ختم می
  
  گیری نتیجه
 اثـرای تفسـیری از  اقتباس بـه ترجمـه و، شکسپیر از رهگذر راهکارهای رونوشت که گفته شد چنان

چند دستکاری و  خود آورد. شکسپیر در اقتباس زند و اقتباس منظوم خود را پدید می آوید دست می
ای  نظومـهکند. اول، داستان غیرمستقل آوید را که در کتـاب دهـم آمـده در قالـب م تغییر ایجاد می

شش  یکند. دوم، زبان پرطمطراق و سنگین و فاخر آوید را که در قالب مثنوی مراث مستقل منتشر می
رکنی  های شش مصرعی بر وزن یامب پنج ای از کواترین ای سروده شده در قالب مجموعه پایه و پنج

ی کـه در کتـاب گـر فراانسـان کند. سوم، شکسپیر محوریت را از آدونیس در مقام کنش بازسرایی می
آوید خصایص خدایگانی دارد به ونوس در مقام کنشگر انسانی کـه خصـایص بشـری دارد انتقـال 

دار عشق، از روی اتفاق تیری بـه سـمت ونـوس رهـا  دهد. در کتاب آوید، کیوپید، خدای کمان می
دانی جز تلاشی انـدک، کـار چنـ ،شود و کند و ونوس از روی اتفاق عاشق و دلباختۀ آدونیس می می

کند و پس از آنکـه  ارویی با گراز منع مییدهد. در نهایت نیز آدونیس را از رو برای وصال انجام نمی
آید و پـس از عجـز و لابـه، دوبـاره بـا قـو یـا  بیند از آسمان به پایین می آدونیس را غرق در خون می

خط سروده اسـت. امـا  ٨۵گردد. آوید کل این داستان را در  کبوترانش سوار بر ارابه به آسمان بازمی
در منظومۀ شکسپیر، ونوس از همـان بنـد دوم در مقـام انسـانی واجـد تمـایلات شـدید نفسـانی و 

برای آنکـه ایـن  ،کند و شکسپیر نیز جسمانی از هیچ راهی برای جلب محبت آدونیس فروگذار نمی
ربسـت تصـاویر کند، همۀ اعیـان و اقـلام طبیعـت را از رهگـذر کا تر میل و خواهش وی را پررنگ

گویی شـور و شـوق  ،آورد و از همین روست که طبیعت نیز واقعی و بلاغی به خدمت ونوس درمی
هـای  آید. از همین روست که در منظومۀ شکسپیر بـا جلوه ونوس را دیده باشد، خود به رقص درمی
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کـه فقـط  هستیم، برخلاف منظومۀ آوید ور هگیتیانه و زمینی عشق و احساسات عاشقانۀ انسانی روب
دهد. خوانندۀ عصر رنسانس در خوانش این  احساس از این رابطه به دست می گزارشی خشک و بی
منظـوم و و ای تفسـیری و اقتباسـی  ای مسـتقیم از اثـر آویـد، بلکـه بـا ترجمـه منظومه، نه با ترجمه

ظومه هم مناسبت با وقایع تاریخی زمان سرایش من اروست که البته بییوشانه روگوشنگ و بازی شوخ
ی از ایـن وقـایع اشـاره شـماربـه ، زاده جمله طبیـبناقدان و شارحان، از که برخی از  نیست، چنان

برخـی از شـعرهای  و تجـاوز بـه لـوکرسسان منظومۀ  هاند. اول اینکه شکسپیر این منظومه را ب کرده
کرده اسـت کـه تقدیم  ،همپتن ثارل ساوحامی ادبی خود، هنری رایوتسلی، به  ها غزلواره مندرج در

. شکسپیر در این منظومه و )٣٧: ١۴٠١(شکسپیر،  و تجرد اختیار کرده بودبود گردان  از ازدواج روی
کوشیده است میل به ازدواج را پررنگ کند. در عین حال، گفته شده است که میل و  ها غزلوارهنیز در 

 ول نیـز در ارتبـاط باشـداز حیث تاریخی، با زندگی الیزابت ا ،تمناهای نفسانی ونوس ممکن است
گیری طاعون سـیاه بـرای  شود شکسپیر این دو منظومه را در دورۀ همه . سوم، گفته می)٩٠ ١(هایلند

دلیـل یک گریز از دهشتناکی این بیماری از رهگذر تمسک جستن به تصاویر خیالی سروده است و 
های نمـایش در دورۀ  لننامه، همین تعطیلی سا به جای نگارش نمایش ،به سرایش شعر دنآور روی

چه نپذیریم، مهـم  و ). باری، چه این مناسبات تاریخی را بپذیریم٧٢- ٨٩طاعون بوده است (کان 
ای رومی از رهگـذر اقتباسـی خلاقانـه بـه  تفسیر و تعبیری تازه است که شکسپیر از داستان اسطوره

ای را به اثری بدیع  تان اسطورهعمل آورده، چه توانسته است با دگرگویی و دگرنویسی خلاقانه آن داس
  و هنری و پرخواننده در عصر رنسانس انگلستان بدل کند.

همه، بحث تأثیرگذاری سپسین و متعاقـب آثـار ادبـی و هنـری همچنـان پابرجاسـت و از  بااین
ل سدۀ چهاردهم شمسـی، ابتـدا صـورتگر ییافتنی است. در ایران اوا فرهنگی به فرهنگ دیگر تسری

) به فارسی سطر ١۶٢های آغازین منظومۀ شکسپیر (تقریباً  ای آزاد و منثور از بخش هکوشد ترجم می
شـده از ایـن  کوشـد اقتباسـی آزاد و کـاملاً ایرانی ایرج میـرزا نیـز میتقریباً همزمان با او، ارائه کند. 

گلیسـی در ترابری از فرهنـگ ان ،منتشر کند. اقتباس ایرج زهره و منوچهرمنظومه را در قالب مثنوی 
رنسانس به فرهنگ ایرانی پسامشروطه در اوائل عصر پهلوی اول، چندین تغییر و دستکاری زبانی و 

دهـد تغییـر نـام دو  گذارد. اولـین تغییـری کـه ایـرج در منظومـۀ خـود می فرهنگی را پشت سر می
شخصــیت از ونــوس و آدونــیس بــه زهــره و منــوچهر اســت. در ســنت اســاطیر یونــانی و رومــی، 

در سـنت  .ای اسـت اسـطوره شخصـیتیرودیت الهۀ عشق و زیبایی است و آدونـیس نیـز ونوس/آف
» چهـر«و » مینـو«کند. اسم منوچهر نیز مرکب از  را ایفا میونوس ن نقش ااساطیر ایرانی، زهره هم

کند.  خوانی پیدا می است و در لغت به معنای فردی دارای صورت نیکو و زیباست که با آدونیس هم

                                                      
1. Hyland 
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ر اثر آوید و شکسپیر، آدونیس شکارچی ماهر و تردستی اسـت، در مثنـوی ایـرج نیـز که د چنانهم
منوچهر جوانی نظامی و صاحب شمشیر و نشان است اما نـه ماننـد آدونـیس فـرّۀ ایـزدی دارد و نـه 

بلکه جوانی ساده و محجوب و خجالتی است که جز به حفـظ کیـان  ،تباری پادشاهی و خدایگانی
ای نامشـروع و همـراه بـا عجـز و  آوید، آدونـیس از رابطـهاثر اندیشد. در  میکشور به چیزی دیگر ن

جـز ای جداگانه ندارد اما  س پیشینهآدونیشکسپیر،  ۀمنظومآید؛ در  های مادرش، میرا، به دنیا می ناله
ایرج، منوچهر جوانی صاف مثنوی اندیشد. در  نمی ورزد و نمی دیگری عشقچیز شکار گراز به هیچ 

وطن به خدمت نظام درآمده است. این  نگهبانی ازاز جنس آدمیان معمولی است که برای  و ساده و
پیر. سـتوجه به کنشگری اجتماعی منـوچهر نـه در آدونـیس آویـد عیـان اسـت نـه در آدونـیس شک

در روزهـای آدینـه کـه زمـان فقـط ، بلکـه هروز همهنه  ،آدونیس آوید و شکسپیر منوچهر، بر خلاف
کـه آدینـه  این». / روز خوش خویش رساند به شام ست به میل دل و وفق مرامخوا«استراحت است 

در ترابـری فرهنگـی شـده  ای دیگر از تغییرهـای انجام نمونهایرانی است -روز تعطیل سنت اسلامی
سر در پی شکار گراز ندارد که در سـنت  دیگر، برخلاف دو آدونیس ،منوچهر که باز همچنان ،است

/ برخـیِ بـازوی توانـای  رفت کند هرچه مـرال اسـت و مـیش«بلکه  ،وم نیستایرانی مرس ـ اسلامی
البتـه با دو ونوس آوید و شکسـپیر وجـوه تمـایز پررنـگ دارد. نیز زهرۀ ایرج ، از دیگر سو». خویش

تقریبـاً نقـش و کـارکرد یکسـان الهگانی هستند که ونوس و زهره در سنت اساطیری یونانی و ایرانی 
آویـد و شکسـپیر، های  سـرودهاما در ». / آدمیان را به محبت گداز خداوند ناز هۀ عشق وآل«دارند: 

اما در  .شود رو می هکند و در مقام الهه و نه بشر با آدونیس روب ونوس وجه الهگانی خود را حفظ می
/ کرد به سـر مقنعـۀ  کند ز بر کسوت افلاکیان«زیاد خسته و عاجز شده  ایرج، زهره که از کارِ مثنوی 

شـود امـا  ای نمی آوید و شکسپیر، به پوشش ونوس اشارههای  ه سرودیعنی  ،در آثار متقدم». کیانخا
یابد. با این حال، شیوۀ دلبری در هـر  در اینجا باز مطابق عرف فرهنگی، پوشش و مقنعه اهمیت می

سه . درست است که در هر »/ کارگرست آری تیر نظر تیر نظر گشت در او کارگر«سه یکسان است: 
اثر، گرچه نه به یک اندازه، محوریت ماجرا با ونوس و زهره در مقام شخصیت اصلی است و در هر 

زدن و سـردی و پرهیـز باز  سه اثر، دلبری و دلدادگی و راز و نیاز با ونوس و زهره است و امتناع و سر
ی سـه هـای نفسـان تفـاوت اساسـی در نـوع تمناهـا و خواهش، امـا از عشق با آدونـیس و منـوچهر

اهل تمنا و خواهش نیست: تیری از روی اتفـاق از کمـان  زیادآوید، ونوس اثر شخصیت است: در 
شکسـپیر، گـویی اصـابت تیـر  ۀمنظومـکیوپید رها شده و ونوس را دلباختۀ آدونیس کرده است. در 

تمنا اما این همه  یافتههای ونوس نیز به همان اندازه شدت و حدت  تمناها و خواهش و بودهتر شدید
وسه اسـت. در ودن بایرج، تمناهای زهره بسی بیش از ربمثنوی یک بوسه است! در  ودنفقط برای رب

و نوبـت  کند پیدا می یتر واقع، تمناهای زنانه در گذار از آوید به شکسپیر، شدت و حدت رمانتیک
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کنـد و  میهـای جسـمانی پیـدا  وبوی تنانگی و خواهش رسد، این تمناهای زنانه رنگ به زهره می که
کند و بـه  می تر این وجه تنانگی را پررنگ ،کند هایی که ایرج از زبان زهره ارائه می تصاویر و توصیف

اند.  دهد. از همین روست که بسیاری از ابیات از دیوان ایرج حذف شـده جویی سوق میم مسیر کا
شکسـپیر بـه  واز آویـد در ترابـری  ها ترین دگرگویی و دگرنویسـی جویی از مهم شرح و بیان این کام

دهد زنی ایرانی و اهل فضل و کمالات  ایرج است. در عین حال، تصویری که ایرج از زهره ارائه می
  دهد:  راند جملگی از دانش و اطلاعات وی خبر می آنچه بر زبان می و است

 انـدروی زمین هرچه مـرا بنده
  نــژ آورمگــه رافائــل گــه میکلا

ــاه کمال ــد گ ــک آرم پدی  المل
 مهَـقلم در کـف دشـتی دِ  گاه

 گــاه بــه خیــل شــعرا لــج کــنم
 

 اند شاعر و نقاش و نویسـنده 
 ورمپرگاه هومر گه هرودوت 
 یدسفروی صنایع کنم از وی 

 مهَـبر قلمش روی بهشـتی دِ 
ــنم ــرج ک ــۀ ای ــت فرزان  خلق

 

  )١١۵(ایرج میرزا 
  دارد: که تلمیح به خود شاعر است. حتی زهره با مشاهیر موسیقی ایرانی نیز آشنایی

 خـانتار دهم در کف درویش
 گــاه زنــی همچــو قمــر پــرورم
ــرده ــل ک ــل را کلن ــن کلن  ام م

 

 تا بدمد بـر بـدن مـرده جـان 
 شـکر پـرورم نگِ در دهنش تَ 

 ام پنجــۀ وی رهــزن دل کــرده
 

  )جا همان(
ویژه در ابیات الحـاقی، تمناهـای نفسـانی  شود، به حال، مثنوی ایرج که به انتها نزدیک می بااین 
هـای نفسـانی  دهد که فراتـر از خواهش اندک جای خود را به پندها و نصایح اخلاقی زهره می کاند
شـود  دهـد و می ای رضایت می بوسه ودنکوشد دل منوچهر را رام کند. در نهایت، منوچهر به رب می

  ورد:آ شود. ایرج مثنوی خود را با این دو بیت به پایان می آنچه نباید بشود: منوچهر عاشق زهره می
 آه چه غرقاب مهیبی است عشق!
 غمزۀ خوبان دل عـالم شکسـت

  

ــر  ــۀ پ ــق زمهلک ــت عش ــی اس  نهیب
 که از این غمزه رست شیردل است آن

 

  )١١٩(همان 
در نهایت، یکی دیگر از وجوه تمایز مثنوی ایرج از منظومۀ شکسپیر کاربست زبان و عبارات و 

است که مثنوی ایرج را هرچه بیشتر به حال و هوای  گانههای بی واژه وامالفاظ گفتاری و عامیانه و گاه 
 ورسد دگردیسی اصلی در گذار از آوید  حال، به نظر می کند. بااین جامعۀ نوشدۀ ایرانی نزدیک می

مندی ایرج از فضاسازی ایرانی مطابق با سنت و فرهنگ ایرانی مربوط  شکسپیر به ایرج، به بهره
ه با ترجمه در سنت شعر فارسی پدید آمد، به گفتۀ شفیعی از تحولاتی که همرایکی شود.  می

های اساطیری ایرانی و یونانی و رومی بود که در سنت ادبی  استفاده از داستان )،١٣٩٠ کدکنی
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کارکرد هنرمندانه نداشته است، گرچه شاعران بسیاری در اشعار خود به چندان پیشامشروطه 
در ایران اسطوره  رواج کارکرد ادبی و هنریحال،  . بااینهای اساطیر ایرانی اشاره کرده بودند نام

  صنعت ترجمه است.مدیون 
سازی و همگام شدن با تحولات تاریخی و  جامعۀ نوشدۀ ایرانی نیاز به غنیدر مجموع، 

دهد،  که عمدتاً در قالب راهکار اقتباس خود را نشان می ،ترجمۀ غیرمستقیم شت واجتماعی دا
که در جامعۀ  بودهای نو و روزآمد  برای پرداختن به مضامین و اندیشه هازارکارآمدترین ابیکی از 

 ، پروینمیرزا بهار، ایرجالشعرا  ملک انند. شاعرانی مبودایرانی پسامشروطه در حال بروز و ظهور 
ویژه  به ،ند از رهگذر اقتباس مضامینی از آثار ملل مختلفیدکوش میاعتصامی و بسیاری دیگر 

توان به همۀ  مجال اندک، نمیدر این لستان و آلمان، به این موج تحول یاری برسانند. فرانسه و انگ
اقتباس چنان این رسد  به نظر می اما رج از منظومۀ شکسپیر اشاره کردیوجوه راهکارهای اقتباسی ا

ختیار ای که ا هنرمندانه و خلاقانه است که خود به اثری ایرانی بدل شده و توانسته است با زبان ساده
  رو شود.  بهبا اقبال عام و خاص رو کرده

  
 منابع
  ، تهران، زوار.٩، چ.٢، ج.از صبا تا نیما)، ١٣٨٧پور، یحیی ( آرین

  نامه)، شیراز، دانشگاه شیراز. ، ادبیات رنسانس (بجز نمایش٣، ج.تاریخ ادبیات انگلیس)، ١٣٨٧ابجدیان، امرالله (
عزیز و غـزال ایرج میرزا با زهره و منوچهر  ۀمحتوایی ـ ساختاری منظوم ۀمقایس«)، ١٣٩٣اورک مورد غفاری، پریسا (

  .٩٠-٧٣(پاییز و زمستان)، ص  ٢٣٠، ش ۶٧ ۀ، دورزبان و ادب فارسی، »الدین گیلانی سیداشرف
ر ، به اهتمام محمـدجعفتحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او)، ١٣۵۶ایرج میرزا (

  محجوب، تهران، اندیشه.
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۴٩ -۵۶.  
  ، تهران، آبان.آثارش ۀجاودانه ایرج میرزا و برگزید)، ١٣۵٣ریاضی، غلامرضا (

 ، تهران، امیرکبیر.۵، چ.نه شرقی، نه غربی، انسانی)، ١٣٨۴کوب، عبدالحسین ( زرین
  ، تهران، سخن.های تحول شعر معاصر ایران با چراغ و آینه: در جستجوی ریشه)، ١٣٩٠شفیعی کدکنی، محمدرضا (

  زاده، تهران، نیلوفر. )، ترجمه و تفسیر امید طبیب١٣٩۶(ها  غزلوارهویلیام. شکسپیر، 
  زاده، تهران، چشمه. امید طبیب ۀ، ترجمققنوس و قمری و شکایت عاشق)، ١۴٠٠ــــــــــ (
  زاده، تهران، نیلوفر. ، ترجمه و توضیحات امید طبیبونوس و آدونیس و تجاوز به لوکرس)، ١۴٠١ــــــــــ (

  فروشی ابن سینا. ، تهران، کتابگنج سخن (ج. سوم: از فغانی تا بهار))، ١٣۴٠الله ( ذبیحصفا، 
  ، تهران، ابن سینا.ادبیات توصیفی ایران)، ١٣۴٧صورتگر، لطفعلی (
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  .۴٧-۴۴، ص ۴، ش ٢ ۀ. دوردم سپیده، »از افکار شکسپیر؛ عشق ونوس«الف)،  ١٣٠۴ــــــــــ (
.٣۶- ٣۵، ص ١، ش ٣؛ سال ٨٣- ٧٩، ص ٢، ش ٢. سال دم سپیده، »عشق ونوس«ب)،  ١٣٠۴)، (١٣٠٣ــــــــــ (  

ونوس و آدونـیس و زاده به مناسبت انتشار  وگو با امید طبیب اخلاقیات شکسپیر: گفت«الف)، ١۴٠١زاده، امید ( طبیب
  .۶دی)، ص  ١٣( ۴۴۶٢. ش.شرق، »تجاوز به لوکرس

، »ایرج میـرزا: پژوهشـی در ادبیـات تطبیقـیزهره و منوچهر تا  شکسپیر ونوس و آدونیساز «ب)،  ١۴٠١ــــــــــ (
  .٢٠٢-١٧۵،(بهار و تابستان)، ص ١، ش ١٢ ۀ، دورادبیات پارسی معاصر

زهـره و های غنـایی  های مکتـب رمانتیسـم در منظومـه تحلیل مؤلفه«)، ١۴٠١پور ( کمرپشتی، عارف و مریم سلیمان
  .۵١-۴٠(فروردین)، ص  ٧٢، ش ادبیات فارسی، »ربنقاسم لاایرج و هوبره ایرج میرزا و منوچهر 

قاسـم ایـرج و هـوبره ایـرج میـرزا و زهره و منوچهر وگو در  معانی ثانوی جملات پرسشی گفت«)، ١۴٠٠ــــــــــ (
  .١۵۵-١٣۵(تیر)، ص  ٧، ش ۴ ۀ، دورشفای دل، »لاربن

، فرهنگ و ادبیـات عامـه، »ایرج و هوبرهو چهر زهره و منوهای  های زبان عامه در منظومه مؤلفه«)، ١٣٩۶ــــــــــ (
  .٢٣٢-٢٠٧(بهمن و اسفند)، ص  ١٨ش.
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